
 

  

  

  
  آرا و آثار منطقي جلال الدين دواني
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  چكيده

فلـسفي   منطقي دواني، رهبر مدرسه جلاليه در حوزة         يشناخت آرا   
شيراز، در فهم تطور تاريخي انديشه هاي منطقي در فرهنـگ اسـلامي،             

آثار دواني به دو گروه منطقـي و فرامنطقـي قابـل            . اهميت بسزايي دارد  
اي متعدد دواني در    ه  شرح رسالة اثبات عقل مفارق و نوشته      .  است متقسي

هـا بـه     دانيم كـه در آن     هاي فرامنطقي مي   صم را نوشته   ا  جذر  حل شبهة 
حواشي وي بر آثـار منطقـي     . پردازد  مناط و تفسير آن مي     ،بحث از صدق  

هـاي    محدود به مباحث آغازين منطق اسـت، نوشـته          پيشينيان كه غالباً  
دواني در منطق نگاري، پيرو منطق نگاري       . دهد را تشكيل مي  منطقي وي   

نسبي . معطوف است. دو بخشي است و غالباً به آثار قرن هفتم و هشتم ق
 انگاري انگاري بداهت و نظري بودن، حمل پذيري جزيي حقيقي، شخصيه

 المحمول و نقد مبناي عـدم اسـتلزام         لبةقضية طبيعي، ذهنيه انگاري سا    
  .  منطقي دواني استيه وجود موضوع از آرا نسبت بصدق آن 
 اثبات -4  »لامي كاذبك كلٌّ  «-3 جذر اصم . 2 جلال الدين دواني  -1: واژه هاي كليدي

   طبيعيه      -6 المحمول        ةلب سا-5عقل مفارق   
    

  طرح مسأله . 1
دن شناخت آثار منطقي دورة شيراز، تطور تاريخي دانـش منطـق را در فرهنـگ و تم ـ                  

ايـن دوره از نيمـه دوم سـدة نهـم تـا آغـاز سـدة يـازدهم، از                    . سـازد  اسلامي، قابل فهم مي   
آثـار منطقـي در ايـن       . ترين مقاطع تاريخ انديشة منطقي در فرهنگ اسلامي است         ناشناخته

آراي . هـا صـعب اسـت      قـان بـه آن    انـد و دسـت يـابي محق        دوره غالباً به صورت نسخ خطـي      
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هاي منطقي، فلـسفي و حتـي        ها در انديشه   علي رغم تأثير ژرف آن    دانان در اين دوره،      منطق

مقاله حاضر نخستين مطالعـه نظـام منـد در گـزارش و             . هاي بعد، ناشناخته اند    اصولي دوره 
  . تحليل آراي منطقي يكي از نام دارترين دانشمندان دورة شيراز است

مدرسـه صـدريه بـه      وجود دو مدرسة رقيب، يعني مدرسة جلاليه به رهبري دوانـي و               
مناقشة فراوانـي بـه ميـان       و  رهبري صدرالدين دشتكي، در اين دوره، رقابتي اثربخش و نقد           

ايــن رقابــت ســبب شــد، . آورد و تــأملات دانــشمندان را بــه ژرف نگــري و دقــت ســوق داد
. مند گردند و آراي خود را بـه طـور مـستمر بـازنگري كننـد      از نقد همديگر بهرهدانشمندان  
مانند اثبات الواجب، حاشيه بر شرح      (هاي قديم و جديد واجد در موضوع واحد          لهتدوين رسا 

  . نشانگر چنين ژرف نگري مستمر است) تجريد
 1يكي از محورهاي عمده در مناقشات دو مدرسة ياد شده، مسايل منطقي و فرامنطقي               

معـروف بـه    ،  3پرداختن به معماي منطقي، به ويژه پارادوكس دروغگو       .  است 2)فلسفة منطق (
    . ، مجال وسيعي را براي چنين تأملاتي فراهم آورد»كلُّ كلامي كاذب«ة جذر اصم يا هشب

: سه گرايش عمده در نظام منطق نگـاري در ميـان دانـشمندان مـسلمان وجـود دارد                   
 اين سه نظـام     )20 (منطق نگاري نه بخشي، منطق نگاري دو بخشي و منطق نگاري تلفيقي           

 در ايـن ميـان،      4.باشند  مباني و هم به لحاظ آرا و نظريات متمايز مي          هم به لحاظ ساختار و    
گرايش غالب در مدرسة صدريه،     .  كرد مشاهدهتوان   دو نظام را نزد فيلسوفان دورة شيراز مي       

منطق نگاري نه بخشي است، در حالي كـه  )  ق949-870(به ويژه نزد غياث الدين دشتكي       
  . م و بيش نظام دو بخشي استشيوة منطق نگاري در مدرسة جلاليه، ك

رهبر مدرسه جلاليه در بسط و توسعة تأملات        )  ق 908 -830(ملا جلال الدين دواني       
از )  ق1019د(قاضـي نـوراالله شوشـتري    . منطقي و فرامنطقي دورة شيراز نقش مؤثري دارد      

 - 9 :، صص 2: ج(كند    از وي معرفي مي   را   رساله   46ترين گزارش نويسان آثار دواني،       قديمي
و در ) 592: ص(دانــد   رســاله مــي75كــوپر آثــار گــزارش شــده دوانــي را بــالغ بــر ). 221

، 2(گـردد     رسـاله بـالغ مـي      106متأخرترين گزارش نويـسي، آثـار منـسوب بـه دوانـي بـه               
. شـود  در گزارش اخير، سيزده رسالة منطقي منسوب به داونـي ديـده مـي             . )138-81:صص

اين آثار نيست بلكه بيان آراي منطقـي و فرامنطقـي در            البته تأملات منطقي وي محدود به       
هاي تفكر در دورة شيراز است؛ امري كه نزد حكماي اصفهان            آثار كلامي و فلسفي از ويژگي     

  . رواج فراوان يافت
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  آثار فرامنطقي. 2
   الكلام  يةنها. 1. 2

  الكلام  يةنها: الدين دواني در مباحث متعلق به فلسفة منطق دو اثر عمده دارد            ملاجلال

 در  الكـلام   يـة نهاترين تك نگاري وي در ميان آثارش،         مهم .شرح رسالة اثبات عقل مفارق    و  
ابتدا در ميـان  » كل كلامي كاذب«تحليل دواني از معماي .  جذر اصم استهةزمينة حل شب  

 كـه  ،خواجة طوسـي آمـد    تجريد الاعتقاد   بر  )  ق 879د(حواشي جديد وي بر شرح قوشچي       
 رهبـر مدرسـة      ) ق 903 -829(هاي فراوان بـا صـدرالدين محمـد دشـتكي            مناقشهسرآغاز  

. مكاتبات دواني و دشتكي در خصوص اين شبهه نيز چهـار رسـاله كوتـاه اسـت               . صدريه شد 
همـة ايـن مباحـث      . نگاشـت  الكـلام     يةنهادر اين خصوص با نام      را  ترين رساله    دواني مفصل 

    .ه استتوسط نگارندة اين سطور تصحيح و چاپ شد
ريشة يوناني دارد و پيش از دورة شيراز نيز مـورد           » كلُّ كلامي كاذب  «معماي منطقي     

اي مستقل در تقريـر و حـل         اما نوشتن رساله  . دانان و متكلمان قرار گرفته است      توجه منطق 
هـاي تفكـر فلـسفي و      معما، ظاهراً از دواني و دشتكي آغاز شده است و آن را بايد از ويژگـي               

هـاي   تـك نگـاره   بـه   پيروان اين دو مدرسة رقيب نيـز        . ر دورة شيراز محسوب كرد    منطقي د 
. كنـد  رشر در گزارش خود به اين آثار دواني اشاره نمي     . اند متعددي در اين خصوص پرداخته    

احتمـالاً مـراد رشـر همـين        . در گزارش وي به رسالة دواني در مغالطات اشـاره شـده اسـت             
  ). 236: ص(ها باشد  رساله
يعني وي بر   .  آورد دواني به معماي جذر اصم، رويكردي منطقي است و نه كلامي            روي  

داند و از آن در ابطـال آراي كلامـي           خلاف متكلمان، معماي جذر اصم را غير قابل حل نمي         
كند  جويد، بلكه آن را تناقض پنداري تلقي كرده و در حل آن ارائه طريق مي     رقيب بهره نمي  

   ).67-73  :، صص22(
كـل  «به ابتنـاي معمـا بـر خارجيـه انگـاري            داده،  ارائه  را  اني ابتدا دو تقرير از معما       دو  

 ترتـب   گاه به گزارش و نقد آراي پيشينيان بـدون ملاحظـة        كند، آن  اشاره مي » كلامي كاذب 
، شمس الـدين    ) ق 675 -617(، كاتبي قزويني    ) ق 794 -722(تفتازاني  . پردازد تاريخي مي 

و صدرالدين دشتكي كـساني هـستند       )  ق 685 -623(ابن كمونه   ،  ) ق 816-740(جرجاني  
،  الكـلام   يـة نهـا مصحح  . ها پرداخته است   كه دواني با همين ترتيب به گزارش و نقد آراي آن          

   .به تفصيل آورده استرا مأخذ شناسي اين آرا 
ترين ويژگي اين بخش از رساله توجه به نقدهاي دشتكي بـر آراي مـورد گـزارش                  مهم  
وي راه حـل ميـر سـيد        . دهـد  واني همه نقدهاي وي را گزارش و مورد نقد قرار مـي           د. است

كند و پس از نقد آن به بيان ديگـري كـه        شريف جرجاني را ابتدا از گزارش دشتكي نقل مي        
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ديـدگاه  دواني، در بخش آخر رساله، بـه طـرح       . پردازد مي» خود در برخي اوراق ديده است     «

محـور اصـلي راه حـل دوانـي         . پردازد ن و پاسخ نقد وي مي     آ  خود، نقد صدرالدين دشتكي بر    
از حيـث   » كـل كلامـي كـاذب     «. براي معما، تمايز ساختار صوري و سـاختار معنـايي اسـت           

ساختار صوري و نحوي، گزاره و جملة تام خبري است و صدق و كـذب پـذير، امـا از حيـث            
تواند خبـر     گزاره، نمي  به خصوصيت موضوع و محمول در اين       ساختار معنايي، يعني با توجه    

هر جملة خبري به لحاظ ساختار معنايي دال بر         . باشد و از اين رو نه صادق است و نه كاذب          
متأسفانه دواني به مباني و     . چنين نيست » كل كلامي كاذب  « در حالي كه     ،صدق خود است  

  . استترين مبناي وي، تحليل حقيقت خبر  مهم. كند اي نمي لوازم منطقي اين تمايز اشاره
بيش با نظرية آستين در خـصوص فعـلِ گفتـاري قابـل          كم و   راه حل وي در اين مقام         

 كل كلامي كاذب بر خلاف ساختار نحوي، خبر نيست و گوينـدة آن در مقـام                 ؛مقايسه است 
 بلكـه  ،در مقـام اخبـار نيـست    » كـنم  من ترا تحسين مـي    «گونه كه گوينده     همان. انشا است 

كل كلامي كاذب يعني مـن  همچنين  اقع فعل است نه اخبار،      در و » رينفآ«سخن وي مانند    
  . توان از صدق و كذب آن پرسيد  فعل است نه انشا و لذا نميگويم نيز دروغ مي

 بـه تحليـل صـدق،     دواني در ضمن گزارش و نقد آراي ديگران و پاسخ به نقد دشتكي،    
شرايط آن، تمايز خبر و     مطابق با واقع و تمايز صدق درجة اول و صدق درجة دوم، تناقض و               

در مواضع مختلـف در نقـد آراي دشـتكي و پاسـخ بـه      . پردازد ها مي  و مسايلي مانند آن  انشا
گـردد و تبكيـت بيرونـي، تحقيـر رقيـب و نقـد               انتقادهاي وي، لحن سخن پرخاشگرانه مـي      

داب يكي از نكات در روش دواني توجه دادن بـه آ . آيد گوينده به جاي نقد گفتار به ميان مي 
شـود كـه     به عنوان مثال، اين قانون را يادآور مي       . است» قانون توجيه «بحث يا به تعبير وي      

  . مغالطه كننده معطل است و مجيب مانع و از ايراد منع بر مجيب موجه نيست
  شرح بر اثبات المفارق . 2. 2

رين آثار  ت توان از مهم   خواجة طوسي را نيز مي    رسالة اثبات جوهر مفارق     شرح دواني بر      
خواجه نصير الدين طوسي غالب ادلة فيلسوفان در اثبات عقـل           . فرامنطقي وي به شمار آورد    

موضع وي آن است كه وجـود       ). 136-131: ، صص 18(مفارق را مورد نقادي قرار داده است        
 اما ادلة عقلي غير قابل مناقشه هم در اثبـات آن وجـود نـدارد،                ،جوهر مفارق ممتنع نيست   

بنـابراين، تـصديق بـه      ). 130:صهمـان،   (كما داراي رخنه و خلل منطقي اسـت         زيرا ادله ح  
اين موضع، آشكارا موضع متكلمان است      . وجود عقل مفارق نه خردستيز است و نه خردپذير        

  ).12-18: ، صص12(و نه فيلسوفان و متأثر از فخر رازي مي باشد 
كند كه   رهان نويني ارائه مي   باثبات عقل مفارق،    ايي به نام     در تك نگاره    طوسي  خواجة  
كساني چـون ميـرزا   . )479-81: ، صص19 (را برهان حقايق نفس الامري خواند     توان آن    مي

انـد   اين برهان را مسلك ابتكاري خواجة طوسي انگاشته       )  ق 1374 -1306(مهدي آشتياني   
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 ـ     خواجه برهان خود را در اثبات جوهر مفارق كافي مي         ). 165: ص( ل اقامـه   داند اما آن را قاب

  . داند براي اثبات وجود خداوند نمي
 -1646(برهان حقايق نفس الامري خواجه طوسي و برهان حقايق ابـدي لايـب نيتـز                  
: ، صـص  21(در اثبات وجود خدا نه تنها قريب المأخذند بلكه مأخذ واحدي دارند             )  م 1716

چنين برهـاني   ،   بنابراين سخن خواجه در خصوص اقامه اين برهان بر اثبات واجب           ،)69-59
  .  بر برهان لايب نيتز وارد است،مستلزم كثرت پذيري واجب تعالي است

مأخذ برهان خواجه، تحليل صدق قضاياي حقيقيه است و شرح رساله وي مجالي است   
ها و نظرية مطابقت بـا       تا دواني به تأملات خود در خصوص قضاياي حقيقيه، مناط صدق آن           

 كمال الدين حسيني اردبيلي، از شـاگردان دوانـي، بـر شـرح              .واقع در تفسير صدق، بپردازد    
 و زيـر  دامغـاني شرح دواني همراه با برخي شروح ديگر توسط طيبه    . دواني حاشيه زده است   

  . نظر نگارنده تصحيح شده است
اساس برهان خواجه در اين رساله، تحليل صدق قضاياي حقيقيه و جستجو از مطابقت              

 در واقـع بـه نقـد مقـدمات ادلـة وي        شرح خود بر برهان خواجـه، دواني در . اين قضايا است  
همه انتقادها از سنخ تـأملات فرامنطقـي     . آورد پردازد و بالغ بر يازده انتقاد را به ميان مي          مي

اما تأملات وي در خصوص مفهوم و شـرايط مطابقـت بـا واقـع و احكـام مربـوط بـه                  . نيست
متأسفانه دواني به تحليل مفهوم نفس الامر، . دان خمطابقت قضاياي حقيقية صادق، از اين سن     

پـردازد و آن را بـه مجـال و نوشـتار           ترين عنصر در تفسير صدق قضاياي حقيقيـه نمـي          مهم
  .اي در اين خصوص گزارش نشده است در ميان آثار وي، رساله. كند ديگري موكول مي

   
  آثار منطقي. 3

ان آثار منسوب به دواني، منطق نگاري       ، در مي  انموذج العلوم صرف نظر از نهمين بخش        
، 24؛  221-9: ، صص 2: ، ج 15(مستقل با هدف و جهت گيري آموزشي گزارش نشده است           

و اين نكتـه قابـل تأمـل        ) 81-138: ، صص 2؛  306-9: ، صص 2 :ج،  25؛  232-6: ، صص 2 :ج
آثـار  جهت گيري عمده در آثار دواني، منطق پژوهي است و غالباً به صورت حاشيه بر                . است

  . پيشنيان نگاشته شده است
: ها حاشـيه نوشـته اسـت، بـه شـرح زيـر اسـت               آثار منطقي پيشينيان كه دواني بر آن        

، حاشـيه   )دو حاشيه قديم و جديـد     (،  كاتب قزويني ، رسالة شمسيه    تفتازانيتهذيب المنطق   
كـه شـرح    )  ق 767 -689(قطـب رازي    شمسيه، لوامع الاسـرار     مير سيد شريف جرجاني بر      

تنوير المطـالع و  هاي  است و دواني بر آن دو حاشيه به نام) 682 -594( ارموي لع الانوار مطا
و نيز حواشـي    لوامع الاسرار   نوشته است، حاشية مير سيد شريف جرجاني بر         تبصير المطالع   
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خواجه طوسي  ري بين دو شرح فخر رازي و        وقطب الدين رازي كه دا    المحاكمات  پراكنده بر   

  . است بوعلي اشاراتبر 
تثنا بـه سـنت     س ـهمه منطق داناني كه داوني بر آثار آنان حاشيه نوشته است، بـدون ا               

وي . ند و اين نكته قابـل تأمـل اسـت         ا  متعلق. منطق نگاري دو بخشي قرن هفتم و هشتم ق        
ترين آثار منطق نگـاري      از برجسته  –شفا  در  )  ق 428 -370( به سخنان شيخ الرئيس       غالباً

دهد و نيز در مواضـع       كند و در مواضعي آن را فصل الخطاب قرار مي          مي استناد   –نه بخشي   
گوناگوني به آراي خواجه نصير الدين طوسي، از سخنگويان مهم منطـق نگـاري نـه بخـشي            

از آراي منطق دانـان دو بخـشي        ... تحليل مسايل منطقي، مانند قضية حقيقيه و خارجيه و          
هـاي متـأخران    مدرسه رقيب به عنـوان بـدعت   آرايي كه توسط دانشمندان     كنند؛ پيروي مي 
   ).86 و 83: ، صص6 (شود تلقي مي

هـا   همة حواشي ياد شده از دواني ناقصند و غالباً به مباحث مقدماتي و آغـازين كتـاب                
اين حاشيه تا موجهات بسيطه     . استتهذيب المنطق   حاشيه بر     ها، ترين آن  مفصل. محدودند

در بررسـي آراي منطقـي دوانـي        . تياف ـتـوان     در آن مـي    ادامه دارد و غالـب آراي دوانـي را        
ترين مسأله اين است كه آيا دواني در مسايل منطقي نـسبت بـه پيـشينيان پيـشرفتي                   مهم

  داشته است يا نه؟ و نقش وي در توسعة منطق چيست؟ 
به عنوان حواشي و نـه      تهذيب المنطق   دواني، تأملات خود را در توضيح برخي مواضع         

اي بر حسب تعبير وي      عده. ها ننهاده است    اما نام خاص بر آن    ) 28: ص،  10(ه  شرح، ياد كرد  
شـرح  )  ق 1015(اند و بنابراين ملا عبداالله يـزدي          خوانده  »العجاله «در ديباچه آن را به نام       
عـلاوه بـر شـرح مـلا عبـداالله          . ناميده است الخراره في شرح العجاله     خود را بر حاشية دواني      

هـا در چـاپ      برخي از آن  . ح فراواني بر حاشيه دواني نگاشته شده است       شي و شرو  ايزدي، حو 
  . آمده است.  ق1293لكنهو 

. ، شـرح انتقـادي نيـست      شرح رسالة اثبات مفارق   بر خلاف   تهذيب المنطق،   حاشيه بر   
و بـر   ) 45،75،83:ص، ص ـ 10(دواني در اين حاشيه پاي بند اختصار و گريز از تفصيل اسـت              

م در سخن مصنف را توضـيح داده و انتقادهـاي وارد بـر آن را پاسـخ                  آن است تا مواضع ابها    
را دارد، اما گزارش و نقد انتقادها اهميت تهذيب اگر چه كم و بيش شأن مدرس كتاب   . دهد

بـه  وي  . داردارجاع به شفا بـسامد      . فراواني در آَشنايي با اين دوره از تاريخ منطق را داراست          
و انمـا تتبعنـا إثـر قـول الـشيخ تنـزلاً الـي               «: ارزش روش شناختي اين ارجاعات توجه دارد      

مدارك الصحيفة الجهال، العارفين للحق بالرجال، و أما المرتفعون عن حضيض الـنقص إلـي               
، 10(»  الحال و لايلتفتون الي مـا قيـل أو مـا يقـال         جلية ة الكمال فيتجَلون بنور البصير    ةذرو
   ).39: ص
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توان چنين انگاشت كه دواني به دليل پيروي از منطـق دو بخـشي، در بـسياري از                   مي

بوعلي پاي بند نمانـده اسـت و ايـن امـر از             شفاي  مواضع به آراي منطق نه بخشي از جمله         
گرفته، از ايـن رو تـلاش دوانـي در همـة آثـار               جانب مدرسة رقيب مورد ايراد و نقد قرار مي        

البته تعلق به نظام    .  دادن انطباق تحليل وي بر آراي بوعلي است        منطقي و فرامنطقي، نشان   
دو بخشي در منطق نگاري در خصوص دواني امـري نيـست كـه وي بـه آن لزومـاً توجـه و                       

ميـر سـيد    . بلكه صرفاً حاصل تربيت در چنين نظام منطق آموزي است         . آگاهي داشته باشد  
  . طق نگاري دو بخشي تعلق داردخواند به من شريف جرجاني كه دواني وي را استاد مي

 حكمةاشارات،  كند، نمط چهارم     كه فراوان مجال ظهور پيدا مي     بوعلي  شفاي  افزون بر   
همچنـين ارجـاع بـه آراي       . گيـرد  ابن سينا مورد ارجاع دواني قرار مـي       مشرقيه و تعليقات    ال

بـا تعـابيري   آراي خواجه طوسـي،    احياء العلوم،   ، غزالي در    )دو مورد (فارابي در مدخل اوسط     
و مير سيد شريف جرجاني به چشم       ) تفتازاني(، آراي مصنف    تنزيل و ناقد    محصلچون ناقد   

، كشف الاسرار ارجاع به آرا و آثار فخر رازي و افضل الدين محمد خونجي، صاحب              . خورد مي
 المحمول كه ظاهراً از آراي خاص خونجي است، به وي            لبةشود، حتي در مسألة سا     ديده نمي 

  .  نشده و اين نكته نيز قابل تأمل استارجاع
نـه ممـا لاتجـده    إف«دواني در برخي مواضع، مدعي نوآوري است و با تعبيرهايي چـون           

يكي از اين مواضع، توجيه نحوة استدلال مـصنف        ). 28: ص،  10(ها اشاره دارد     به آن » لغيرنا
 كه مصنف بر خـلاف      وي بر آن است   . ند و يا نظري   ا  تصديق يا بديهي   كه تصور و   است بر اين  

متمسك نشد بلكه به بـداهت ارجـاع داد، زيـرا           » ذو وجهين سالب  «روش رايج، به استدلال     
دهد، ثانياً طريق مصنف از جهت رخنة        اولاً استدلال سنتي نيز به نحوي به بداهت ارجاع مي         

  . تر و عاري از تكلف است منطقي سالم
: تـوان گفـت    اي كـه مـي     سي، به گونـه   انگارد و نه نف    دواني بداهت و نظري را نسبي مي      

ايـن  ). 30:ص،  10(، مختلف اسـت     تنظري بودن و بداهت بر حسب اختلاف اشخاص و اوقا         
معناي عرفي  (ديدگاه با مبناي سنتي و رايج اختلاف دارد و بر در آميختن دو مفهوم بداهت                

 از  به هر حال اخذ چنين مبنـايي، صـرف نظـر          . مبتني است ) نسبي و معناي منطقي نفسي    
  . صحت و سقم آن، قابل تأمل است

كند و بر آن است كه در فكر موصل به           يف فكر از امور متعدد صرف نظر مي       وي در تعر  
اين بحث  . تواند معرِّف قرار گيرد    تصور، يعني تعريف، امر واحد مانند فصل قريب و خاصه مي          

ب است عطف توجه آنچه در اين بحث غاي. تا روزگار دواني بحث مفصلي استشرح مطالع از 
صوري بودن منطـق،    . به لميت و سرّ اخذ امور متعدد در تعريف فكر از جانب متقدمان است             

اعتبار صوري هم، مرهون صورت و هيأت است و . مرهون تعلق آن به اعتبار صوري فكر است
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به هر روي، تمايز نهادن بين حجت و تعريـف          . باشد آن نزد قدما منوط به تعدد مواد فكر مي        

  .  اين مسأله، از جانب دواني، نكتة قابل تأملي استدر
از مباحث مفصل حاشية دواني، تعريف موضوع علم و تلاش در اراية مـلاك تـشخيص                 

 در آغـاز    به نحوي نـه چنـدان صـريح،    اين بحث مفصل،. مسايل مربوط به موضوع علم است 
  .  حوزة شيراز استخورد و اين از مواضع تأثر ملاصدرا از  ملاصدرا به چشم مياسفار

فـارابي در مـدخل     : گويد مي) جزئي حقيقي (دواني با اعتقاد به حمل پذيري امر جزئي         
هـاي حمـل پـذيري را در          مـلاك   دوانـي، . به آن تصريح كـرده اسـت      شفا   و بوعلي در     اوسط

مغايرت به حسب اعتبـار و اتحـاد بـه حـسب     «: خصوص جزيي حقيقي نيز صادق مي انگارد     
تـوان   قابل حمل است و نيز مي     » هذا الكاتب «بر  » هذا الضاحك «ين ملاك   بر اساس ا  . »ذات

ايـن  ). 68: ص،  10(را به نحو معنادار و حتي صادق تلقـي كـرد            » بعض الانسان زيد  «گزارة  
 تلويحـات الو  ) 146: ص (اللمحـات در  )  ق 587 -549(نظريه در برابر قول امثال سهروردي       

آنچـه بايـد در ايـن     .قـرار دارد ) 39:، ص1:ج، 17( و خواجه نصيرالدين طوسـي      )7 -6: ص(
هـا دانـشجو     برخـي انـسان    «1در دو گـزارة     . بحث مورد توجه قرار گيرد، معناي حمل است       

تفاوت آن دو را در زبـان       . حمل به معناي واحد نيست    » ها زيدند  برخي انسان  «2و  » هستند
  )∃ (Fx & Gx X                                                 . توان نشان داد صوري بهتر مي

                                                                                   a =Fx & Gx X) ∃ (  
 و مـراد از حمـل منطقـي نـزد           .شود جزيي حقيقي به معناي اندراج، محمول واقع نمي         
.  بـه ايـن معنـا مفهـوم كلـي اسـت            محمـول .  اين معنا است    دانان سنتي پيرو ارسطو،    منطق

توان گفت دواني در اين تحليل به تفاوت حمل و تسميه توجه ندارد، امري كـه     همچنين مي 
    .)30-1 :، صص1: ، ج17 (اند مخالفان حمل پذيري مفهوم جزيي حقيقي بر آن تأكيد كرده

معرف ) حد و رسم  (در تعريف ناقص    : گويد تفتازاني در بحث از تعريف و شرايط آن مي          
تواند اعم باشد مانند لفظي و آن همان است كه تفسير مدلول لفظ بـه وسـيله آن قـصد                     مي
  كه تعريف لفظي از مطالب تصوري است يا نـه،       دواني در ذيل سخن وي به بحث از اين        . شود

  . اشاره مي كند
تعريف لفظي از نظر مصنف از مطالب تصوري است و          : حاصل سخن دواني چنين است      

ديدگاه دواني ايـن اسـت   . اند ز محققان بر خلاف وي آن را از مطالب تصديقي دانسته        برخي ا 
كه آن براي فلان معنا وضع شده        كه اگر مراد از تعريف لفظي، شناخت حال لفظ باشد و اين           

است، در اين صورت بحث از تعريف لفظي، بحث لغوي و زباني و خـارج از مطالـب تـصوري                    
سـرّ  .  تصوير معني لفظ باشد، از جمله مطالب تـصوري اسـت            ،اما چنانچه غرض از آن    . است

  . مطالب اين است كه تصور مراتب مختلفي دارد
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دواني به بيان ديدگاه دشتكي با عنوان بعض افاضل معاصـرين و نيـز نقـد آن ديـدگاه                     
دهد كه هنوز رقابت آن دو به ستيز لفظي كـه            اين تعبير نشان مي   ). 28: ص،  10(ردازد  پ  مي

  .  الكلام در گرفته بود، نرسيده است يةهاي بعد به ويژه در نها سف در دورهمع الأ
 اولاً شـرح اللفـظ را نبايـد بـا شـرح              :در بحث دواني مواضع ابهام گوناگوني وجود دارد         

 ثانيـاً  .5الاسم درآميخت، اولي بيان معناي لفظ است و دومي تحليل يا تفـسير معنـاي لفـظ              
اند، بلكه سخن در اين است كـه آيـا تعريـف            د    ب تصديقي نمي  كسي تعريف لفظي را از مطال     

، 1: ، ج17(تواند عاري از تصديق باشد يا نـه؟ پاسـخ خواجـة طوسـي               اسمي و حدي تام مي    
  .  حد اسمي عاري از تصديق است اما حد حقيقي نهقول به تفصيل است؛) 23: ص

و بخشي رفته است    دواني در خصوص قضية طبيعيه از اين حيث به راه منطق نگاري د              
اما بـر خـلاف جمهـور منطـق نگـاران دو بخـشي              . كند متمايز از مهمله اعتبار مي     كه آن را  

را قابـل دريافـت از آثـار        داند و چنين تحليلـي       ساختار قضية طبيعيه را همانند شخصيه مي      
مـايز  در برابر اين نظريه، ديدگاه مهمله انگاري طبيعيه و ديدگاه اعتبـار مت            . انگارد بوعلي مي 

اي نه  دواني در تحليل مهمله بر آن است كه موضوع در چنين قضيه         ). 23(طبيعيه قرار دارد    
منشأ اين سخن، عبـارات خواجـه   . ، بلكه موضوع طبيعت استافراد نيستند ذاتاً و نه بالعرض  

است سخت قابل نقد، زيرا در مهمله و مسوره، موضوع            ديدگاهي كهاست  شرح الاشارات   در  
افراد هستند و به همين دليل مهمله بر خلاف طبيعيه          ) موضوع حقيقي و نه ذكري     ( حقيقتاً

  .  سورپذير است و همانند مسوره،
مباحث دواني در حاشـيه بـر       ترين   بحث از قضية حقيقيه و تحليل مفهوم آن از مفصل           

دليل تفصيل، اهميت تمـايز قـضاياي حقيقـي و خـارجي در حـال معماهـاي                 . تهذيب است 
ه را  ي ـهـاي مختلـف از قـضية حقيق        وي مفهـوم سـازي    .  شبهة جذر اصم است    منطقي چون 

يكي از مواضع تأثير مباحـث دورة  . دهد ها را نشان مي كند و نسبت بين آن گزارش و نقد مي  
هاي  هاي بعد، بر انديشه    هاي منطقي و فلسفي دوره اصفهان و حتي در دوره          شيراز بر انديشه  

تفـصيل سـخن در ايـن       . قضاياي حقيقـي و خـارجي اسـت       ها از    اصولي متأخران، تحليل آن   
  . مسأله محتاج نوشتار مستقل ديگري است

كنـد    وي گزارش مـي   .  المحمول است  لبةاز مسايل مهم دواني در اين حاشيه، قضية سا          

انـد و صـدق       المحمول را نيز اعتبار كـرده      لبة المحمول، سا  لةكه متأخران، غير از قضية معدو     

خلاف قضاياي موجبـه     بر(اند   محمول را مستلزم وجود موضوع ندانسته      ال لبةقضية موجبة سا  

  . گاه به نقد ديدگاه اخير پرداخته است  آن،) المحموللةمحصله و موجبه معدو

: ص، 5(گـردد     خـونجي برمـي    الاسرار كشف المحمول به لحاظ تاريخي به       لبةاعتبار سا   
تـوان    از بيـان دوانـي مـي      . اما منبع دواني در اين خـصوص گـزارش قطـب رازي اسـت             ) 53
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را خـالي از    مطالع  از اين رو بيان شارح      . استنباط كرد كه وي با چنين اعتباري موافق نيست        

 المحمول قضية ذهنـي  لبةاما تصريح دواني آن است كه سا     ). 119: ص،  10(يابد   تناقض نمي 
 تحليـل   رپذيري ملاصدرا از حوزة فلـسفي شـيراز،       ييكي از مواضع تأث   ). 117: ص،  10(است  

ديدگاه ملاصدرا مخالفت با اعتبـار      التنقيح،  بر حسب تصحيح دقيق از      .  المحمول است  لبةسا

 طباطبايي و حائري يزدي نيز مكاتبات و مناقـشاتي در           ).22: ص،  16( المحمول است    لبةسا
  ). 147-226:  صص،4(اعتبار اين قضيه دارند 

نـسبت بـه آراي سـلف نـشان         حواشي دواني بر مباحث آغازين موجهات، پيـشرفتي را            
وف بودن حواشـي دوانـي در آثـار         طمع. يابد  وي به همين مباحث پايان مي       حاشية. دهد نمي

ها به مباحث قياس و برهان، رخنـة بـزرگ و          منطقي به مباحث آغازين منطق و نرسيدن آن       
  .دهد تاكنون نشان مي. كاستي تأسف آوري را در نظام آموزش منطق از سدة دهم ق

    
  تيجهن. 4

 ،اگر چه حوزة پر رقابت شيراز مجال مناسب براي تأملاتي منطقي و فرامنطقـي اسـت                 
اما آثار دواني نسبت به پيشينيان در هر دو عرصه منطق پژوهي و منطـق نگـاري پيـشرفت                   

ها  ظهور مسايل منطقي و معرفت شناختي كه دواني نيز در آن          . دهد قابل توجهي نشان نمي   
و سرّ آن اخـذ مواضـع عجـالتي در حـل            . كند  نقش مثبت پيدا نمي    سهمي دارد، در اين امر    

توان بـا ارجـاع      وقوع چنين وضعيتي را مي    .  به جاي مبنا سازي و نظريه پردازي است        لمعض
اگر چه به ميان آمـدن مـسايل در رشـد دانـش             . به فقدان روش شناسي كارآمد تبيين كرد      

 شـكوفايي و رشـد منطـق و فلـسفة     . اما در توسعة علم، شـرط لازم اسـت  ،نقش مهمي دارد 
منطق محتاج روش شناسي مناسب است تا در پرتو آن بتوان مسايل نوين را مـورد تحليـل                   

  . هاي جديد دست يافت قرار داد و به نظريه
  

  ها يادداشت
1-Metalogic 
2-Philosophy of logic  
3- Lair paradox 

  . پانزده- شش:مقدمه، صصالتنقيح، ملاصدرا، .  تفصيل سخن را نك-4
  .42: ، ص3. ك. براي تاريخ درآميختن اين دو مفهوم ر-5
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